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 درآمدي بر مباني کلامي 
 استنباط از قرآن

*احمد مبلغي
* 

 چکيده
مبانـي کلامـي استنباط از قرآن به عنوان يکي از مباحث مباني کلامي اجتهاد و منابع آن                  

 . ويژه اي برخوردار استاز اهميت
سـامان دادن مـنابع مطالعاتـي و تعييـن مـيزان اثرگذاري هر منبع در حوزه فقه بسيار با                    

گرايش هاي فقهي فقيهان سنت محوري است توجه به استفاده از روش هاي             . اهميـت است  
ديگـري مانـند بهره گيري از قرآن، دريچه هاي جديدي را به سمت مطالعات فقهي و چشم                  

 مباني کلامي   - بيشتر به لحاظ طرح بحث       -در اين نوشتار    . هـاي استنباطي مي گشايد    انداز
اسـتنباط از قرآن در دو محور بهره گيري کلامي نسبت به قرآن و تعيين شيوه هاي دريافت                  

 .مباني کلامي قرآن، مورد بررسي قرار گرفته است

  قرآن، استنباط احكام، مباني كلامي:واژگان كليدي

 رورت بحث از مباني کلامياهميت و ض
مبانـي کلامـي اجـتهاد و منابع آن به رغم اهميت از جمله مباحثي است که تاکنون به صورت کامل           
بـه آن پرداخـته نشـده و مطالعاتـي کـه پيرامون آن تا اين زمان انجام گرفته اندک و کم رنگ بوده                        

ا به ضرورت بررسي و     تحـولات فقـه  پـژوهانه در سـال هـاي اخـير اگـر چه انديشمندان ر                  . اسـت 
                                                 

 . مدرس حوزه علميه قم و محقق*
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شناسـايي مبانـي کلامـي كشـانده اسـت ولـي بـايد اذعـان نمود اين مبحث هم چنان چشم به راه                        
 .تحقيقاتي جدي و پر دامنه مي باشد

در واقـع تـنها هنگامـي بـايد از فقهـي ضابطه مند سخن گفت که مباني عقيدتي و مبنايي آن از                       
 آن معنا است که رقيبان در انديشه ورزي هاي          اين به . نوعـي يکدسـتي و هماهنگـي برخوردار باشد        

فقهـي عـلاوه بر رعايت چارچوبه هاي اجتهاد، به هماوردي با يکديگر از ره گذر نگرش هاي کلامي                  
نـيز همـت گمـارند و صـاحب هر ايده و ديدگاهي در فقه به جاي مجادله و تأکيد بر مباحث غير                       

 . م ورزدپايه اي به طرح مباني و باورهاي کلامي خود اهتما

بـه طـور قطع دسته بندي اين مباني راه را براي تنقيح و تکثير آن باز مي کند؛ همان طور که از                       
ره گذر تنقيح و تکثير آن ها مي توان به ضابطه مندي بيش تر فرايند استنباط و نتيجه بخشي گسترده تر                  

 . گفت گوهاي فقهي  خوش بين تر و اميدوارتر شد

هميـت خاصي برخوردار است  بررسي مباني کلامي استنباط از قرآن            آن چـه در ايـن مـيان از ا         
شايد بتوان ادعا نمود مراجعه کم رنگ به قرآن جهت استنباط تا حدودي از عدم تنقيح مباني                 . اسـت 

ما به جاي سامان دادن به مطالعاتي منبع شناسانه و تعيين منطقي            . کلامـي اسـتنباط از آن ناشي شود       
بع در حـوزه فقـه بـه سـمت سـنت مي رويم و تقريباً همة فضاي تنفس                   مـيزان اثـرگذاري هـر من ـ      

شکستن سدهاي اين ارتکاز پر تأثير مي تواند        . موضـوعات پژوهشـي را به سنت اختصاص داده ايم         
بـه شـکل گـيري زوايـاي تـازه انجامـيده و دريچـه هايي جديد را به سمت مطالعات فقهي و چشم               

اگرچه پاره اي از ابعاد آن درست       » سنت محوري فقهي  « آيد   به نظر مي  . اندازهـاي استنباطي بگشايد   
و کـاملا مستدل است ـ که در جاي خود بايد به آن پرداخت ـ ولي ابعادي از آن نيز بيش از آن که                        
بر بنيانهاي صحيح و نيازهاي فقهي استوار باشد محصول به فراموشي سپردن روش هاي پيچيده تري         

 تأکيد بر نقش سنت تا آن جا پيش رفته است که اگر در مواردي           .هـم چـون بهره گيري از قرآن است        
محـدود و بـه صـورت مهار شده نيز به قرآن استناد مي شود معمولاً اين کار پس از آن صورت مي                       
گـيرد که فقيه به پشتوانه روايتي از دل سنت به سطحي از آرامش دست يافته است و تنها به منظور                     

 .به عنوان تبرک و تيمن به قرآن مراجعه مي کندتقويت و تأکيد سنت و يا گاه 

کوشد مطالبي را   ايـن نوشـتار بـه عنوان گام نخست ـ و بيش تر در جهت طرح اصل بحث مي                  
در محور نخست به بهره گيري از مباني        . درباره مباني کلامي استنباط از قرآن در دو محور ارايه دهد          

 .پردازيميوه دريافت مباني کلامي از قرآن ميکلامي نسبت به قرآن و در محور دوم به تعيين ش
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 بهره گيري از مباني کلامي نسبت به قرآن) ١
 :براي ارايه توضيحي روشن گر نسبت به اين موضوع ناگزير بايد در سه محور مهم بحث نمود

 بهره گيري از مباني کلامي جهت اثبات منبع بودن قرآن؛. ١ـ١

 عيين قلمرو آيات الاحکام؛بهره گيري از مباني کلامي جهت ت. ١ـ٢

 .بهره گيري از مباني کلامي در تعيين متدلوژي استنباط از قرآن. ١ـ٣

 بهره گيري از مباني کلامي جهت اثبات منبع بودن قرآن. ١ـ١
ايـن محـور از بحـث نسـبت بـه دو بحـث بعـدي از جايگاهـي بنياديـن بـرخوردار است چه                         

 قـرآن منبع استنباط واقع مي شود يا نه و           آن کـه پرسـش اصـلي در ايـن محـور آن اسـت کـه آيـا                  
نقـش مبانـي در تعيين   (پيداسـت پاسـخ بـه ايـن پرسـش پـيش شـرط ورود در دو بحـث بعـدي                      

تـا وقتـي ايـن گـام نخست ـ اثبات           . بـه حسـاب مـي آيـد       ) قلمـرو قـرآن و شـيوه اسـتنباط از آن          
ــراي اســتنباط ـ برداشــته نشــود ســخن گفتــن از تعييــن قلمــرو    ــودن قــرآن ب آياتــي کــه منــبع ب

مــي تــوان از آن هــا اســتنباط نمــود و يــا ســخن گفتــن از شــيوه هــاي اســتنباط از قــرآن و مبانــي  
 .کلامي آن ها بي جا و بي معنا است

بحـث از امکــان اسـتنباط از قــرآن در گـرو مثبــت و يـا منفــي بـودن پاســخ بـه ايــن پرســش       
ذير بودن قرآن به    اگر فهم پ  . اسـت کـه آيـا قـرآن بـراي عـرف و عمـوم فهـم پذيـر اسـت يـا نـه                        

اثــبات برســد امکــان اســتنباط از آن را مــي تــوان پذيرفــت و اگــر عکــس آن يعنــي فهــم ناپذيــر  
بـودن قـرآن ثابـت گـردد و يـا دسـت کـم فهـم پذيـر بـودن آن ثابـت نشـود راهي براي پذيرش                    

 .امکان استنباط از قرآن باقي نمي ماند

پاره اي از اين    . ر بودن قرآن دليل اقامه کنند     از همين جا بسياري از عالمان کوشيده اند بر فهم پذي          
 :دلايل را تمسک به مبناهايي کلامي تشکيل مي دهد که در ادامه آن ها را مرور مي کنيم

 )معجزه بودن قرآن(مبناي کلامي . الف
برخـي از عالمـان اصولي فهم پذير بودن قرآن را با تمسک به مبناي اعجاز قرآن اثبات نموده اند                    

وي در رد اين استدلال که الفاظ قرآن رموزي است که    .  عالمـان آيت االله خويي است      يکـي از ايـن    
اين که قرآن از سنخ رمزها باشد با اين         «: آن را مي فهمند، مي گويد     ) ع(و معصومين ) ص(تـنها نبـي   

حقيقـت کـه قـرآن معجـزه ارشـاد کننده خلق به سوي حق است منافات دارد پس اگر براي قرآن                       
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الواعظ » .سان آن را بفهمند در کار نباشد معجزه بودن آن دچار اختلال خواهد شد             ظهوري که اهل ل   
 )١٢٢: ٢، ج١٤١٧الحسيني البهسودي، 

 مبناي کلامي حکمت. ب
مبــناي کلامــي حکــيم بــودن خداونــد در دوره رويارويــي اصــوليون و اخــباريون، بــه مبنايــي 

 اسـتدلال کـه خداونـد به دليل         بـراي اثـبات اسـتنباط از قـرآن نـزد اصـوليون بـدل شـد؛ بـا ايـن                    
ــم      ــي نيســت تکل ــناي آن فهميدن ــه مع ــخني ک ــه س ــو ب ــت و دوري از لغ ــرخورداري از حکم ب

وحــيد بهبهانـي در اثـبات معــناداري   . نخواهـد کـرد و اراده معــناي خـلاف ظاهـر نــيز نمـي کـند      
 :قرآن و فهم پذيري معناي آن مي گويد

» ه نمــي شــود نخواهــد گفــتخداونــد در خطــاب خــود ســخني را کــه معــناي آن فهمــيد «
 )١١١: بهبهاني، بي تا(

ناگفـته نمـاند در صـورتي مـي تـوان بـا تمسـک بـه مبـناي حکمـت ـ به صورتي که گذشت                          
مخاطب بودن  «ـ فهـم پذيـر بـودن قـرآن را بـراي عمـوم بـه اثـبات رسـاند کـه پيش از آن مبناي                           

 برابر اخباريون ـ که    بـر اسـاس ايـن، در      . را بـه اثـبات رسـانده باشـيم        » عـرف بـراي کـلام شـارع       
از اســاس مــنکر توجــه خطــاب خداونــد بــه غــير معصــوم هســتند ـ اســتدلال يادشــده ناکافــي   
اسـت؛ زيـرا در صـورت صـحت مبـناي آنـان، مقتضـاي حکمـت آن اسـت که خداوند به کلامي                        

در ايـن صـورت، فهـم و عدم فهم کساني که اصلاً         . کـه مخاطـب اصـلي نمـي فهمـد تکلـم نکـند             
 .ه هيچ وجه معيار نيستمخاطب نيستند ب

 ديدگاه اخباريون در ارتباط با قرآن
شـايان توجـه اسـت کـه اخـباريون نيز ـ دانسته يا ندانسته در اثبات يکي از اصلي ترين ادعاي                      
خويـش، يعنـي عدم امکان استفاده و استنباط مستقيم از قرآن، از برخي مباني کلامي بهره گرفته اند                   

 : مرور مي کنيمکه در زير مهم ترين آن ها را

 قرآن مخاطبان خاص دارد. الف
اخباريون از اين مبناي کلامي نتيجه گرفته اند        . ايـن مبناي کلامي در روايات منعکس شده است        

کـه بـا توجـه به اين که استنباط از مقو له فهم است، تنها امامان هستند که به قرآن علم دارند و اگر                         
تند به سراغ آن روند دچار خطابيني و خطايابي خواهند          افـراد عـادي کـه مخاطبان واقعي قرآن نيس         
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شـد و در عمـل تـنها ره آورد رجوع آن ها انباشت فهم هاي اشتباه و نابجا از اين کتاب الهي خواهد                        
 ∗.بود

در پاســخ بــه ايــن برداشــت نــه چــندان عمــيق اخــباريون از روايتــي کــه منشــأ شــکل گــيري 
گاه از يک عقيده کلامي     :  مـي تـوان گفـت      اسـت » خـاص بـودن مخاطـبان قـرآن       «مبـناي کلامـي     

درســت، تصــويري نادرســت در ذهــن نقــش مــي بــندد، در ايــن صــورت اگــر آن عقــيده را بــا  
به تعبير  . همـان تصـوير مبنايـي بـراي يـک انديشـه قـرار داديـم آن انديشـه از اعتبار ساقط است                      
ــودن اصــل آن، لا    ــر درســت ب زم اســت ديگــر، در بهــره گــيري از يــك اعــتقاد کلامــي عــلاوه ب

تصــويري مــبهم، تــک بعــدي و غــير شــفاف از آن نداشــته باشــيم، وگــرنه پشــتوانه قــراردادن آن 
 . براي انديشه سازي غير منطقي است

آنان بدون اين   . همين وضعيت قابل مشاهده است    » مخاطـب بودن امامان براي قرآن     «در مـورد    
.  سطحي از آن دست زده اند      کـه تصـويري درسـت از مـراد نهايـي روايت داشته باشند به برداشتي               

را به دو صورت مي توان تفسير نمود؛        » مخاطب بودن امامان براي قرآن    «: توضـيح بـيش تر اين که      
. يکـي آن کـه آنان مخاطب انحصاري قرآن هستند و ديگر اين که آنان مخاطب ويژه قرآن مي باشند                   

زيرا مانعي از نظر عقل وجود      اخـباريون بـه تفسـير اول اعـتقاد دارند؛ اما اين اعتقاد صحيح نيست                
نـدارد کـه بـراي قرآن ـ به عنوان کتاب هدايت ـ به صورت هم زمان مخاطباني متعدد و متفاوت به     

به تعبير ديگر، هر چند بايد پذيرفت که عبور از          . لحـاظ ميزان ادراک و برداشت، وجود داشته باشد        
ن تا حد زيادي از حوزه تيررس       ظواهـر قـرآن و دسـت يابـي بـه راز و رمزهاي مفهومي و بياني آ                 

ولي از آن جا که ظواهر قرآن متضمن احکام بسياري است، همين            . مخاطـبان عام قرآن خارج است     
مـيزان از توانايي مخاطبان عام در فهم و برداشت از ظواهر قرآن کفايت مي کند تا اين کتاب مهم را                    

در واقع بايد گفت از آن جا که فهم   . مدر شـمار مـنابع اصـلي استنباط و در پيشاپيش آن ها قرار دهي              
اولـيه و ابتدايـي از قـرآن براي انسان هاي عادي ميسر، است قرآن به خوبي مي تواند به عنوان يک                      

شاهد اين مطلب آن که هم احاديث در موارد بسيار          . منبع قدرتمند استنباطي مورد استفاده قرار گيرد      
                                                 

 :کرکي مي گويد ∗
 »الرعية الي اذهان التعمية بالنسبةان القرآن نزل علي وجه «

 :وي مي گويد. گاه خود به دليلي براي نفي اعتبار دانش اصول تبديل شده است) عدم امکان استفاده از قرآن(اين نتيجه 
ان اکـثر المسائل الاصولية انما يتجه العمل بها عند العامة دون الخاصة لأن بعضها مبني علي ان القرآن مترل علي قدر عقول الرعية و                         «

 ).٣٠٤كركي،(» .بل هم و غيرهم من العلماء فيه سواء) ع(انهم مکلفون باستنباط الاحکام منه و ان علمه غير خاص باهل البيت
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ور کلي در قرآن دقت کنند و از آن بهره ببرند و هم             از مردم خواسته اند تا در يک مورد خاص به ط          
قـرآن خود بارها گروه هاي مختلف از جمله مؤمنين، مردم يا مسلمانان را مخاطب قرار داده و آن ها                  

به اين ترتيب، وجود عده اي خاص و با . را دعـوت بـه دقـت و تـأمل در آيـات خـود نموده است           
ه از قدرت فهم متعالي برخورداراند و مي توانند از يک           قابليـت برتـر در ميان گروهي از مخاطبان ک         

سـو ديوارهـاي ظاهـري را پشـت سـر بگذارنـد و از سوي ديگر خطاهاي ديگران را در فهم قرآن             
اصـلاح کنـند، به معناي آن نيست که ديگران به صورت کلي مخاطبان قرآن معرفي نگرديده و کنار     

 .زده شوند

اخت يک روايت سايه اي سنگين بر تمامي فقه آن ها انداخته            از ايـن رو اشـتباه اخباريون در شن        
 .است

 عدم اختلاف در قرآن. ب
چنين برداشت کرده اند که بهره گيري مستقيم » عدم اختلاف در قرآن«اخـباريون از مبناي کلامي   

از قـرآن در فقه درست نيست منطق آنان در اين زمينه اين است که در صورت استفاده از قرآن، به                     
 ـ از اين رو ناگزير بايد از      . يل فهـم هـاي متفاوت فقيهان از آن، استنباط هاي متعدد رخ خواهد داد              دل

منـبع دانسـتن قـرآن صـرف نظـر کـرد؛ زيرا به اعتقاد آن ها بروز اين تنوع در برداشت، ناسازگار و                
هند در واقع اخباريون تلاش مي کنند توضيح د       . است» عدم اختلاف در قرآن   «نـاقض مبناي کلامي     

کـه بـا منـبع دانستن قرآن مجبور خواهيم شد اين کتاب آسماني را بر خلاف مبناي کلامي خويش                    
 .اختلاف پذير بدانيم

 :محقق کرکي مي گويد

و هو عندهم واضح مبين لا اختلاف فيه و انما اختلافه ظاهر بالنسبة             ) ع(القـرآن انما نزل علي محمد و آله       «
 )٩٣: کرکي، بي تا( »م في تفسيره و تأويله و معرفة المراد منهالينا و نحن مأمورون بالرجوع إليه

تفاوت قايل  » اختلاف در برداشت از قرآن    «و  » اختلاف در قرآن  «در پاسخ بايد ميان دو موضوع       
شـد هـيچ گـاه نـبايد وقـوع اخـتلاف در برداشـت از قرآن را به معناي وجود اختلاف در قرآن به                         

اما صحت استنباط از قرآن ـ با وجود        . ت اولي است نه دومي    آن چه مبناي کلامي اس    . حسـاب آورد  
به نظر اصوليون،   . امکان اختلاف در برداشت از آن ـ موضوعي است که بايد ديد آيا دليل دارد يا نه                

بخشي از اين ادله مبناهاي کلامي است، که        . دلـيل دارد و در جـاي خـود از آن بحـث شـده است               
 . گذشت
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است که از مبناي کلامي عدم اختلاف در قرآن نمي توان عدم صحت       اما آن چه مسلم است اين       
 .استنباط ازآن را به دست آورد

 بهره گيري از مباني کلامي جهت تعيين قلمرو آيات الاحکام. ١ـ٢
 :در تعيين تعداد آيات الاحکام چند ديدگاه وجود دارد که به مهم ترين آن ها اشاره مي کنيم

رازي ) ٣٥٠: ٢غزالي، ج   (اين ديدگاه را غزالي،     . سيصد آيه است  آيـات الاحکـام     : ديدگـاه اول  
 .ارايه کرده اند) همان(و قرافي ) ١٧:  ق١٤١٠قرضاوي،(

اين ديدگاه را بسياري از عالمان از جمله علامه         . آيـات الاحکـام پانصد آيه است      : ديدگـاه دوم  
و عالماني ديگر   ) ٢٨:  ق ١٤١٠بـزدودي حنفـي،     ( بـزدوي حنفـي     ) ٢٤٢:  ق ١٤٠٤حلّـي،   ( حلـي،   

 .ارايه نموده اند) ٥٧٦: طباطبائي(

 .اين ديدگاه متعلق به عبداالله مبارک مي باشد. آيات الاحکام نهصد آيه است: ديدگاه سوم

 – ٢٥٠:  ق ١٤١٩الشوکاني،  . (همه يا بيشتر آيات در معرض استنباط قرار دارند        : ديدگـاه چهارم  
 )١٨٠:ابن بدران

ني که همه يا بيشتر آيات را در معرض استنباط مي دانند از مباني              پرسـش اين است که آيا کسا      
 .کلامي ـ هر چند به صورت ارتکازي و ناخودآگاه ـ تأثير پذيرفته اند

نسبت به ماهيت اعجاز . يکـي از مبانـي کلامي، معجزه بودن قرآن است  : در پاسـخ بـايد گفـت     
را در ويژگي هاي بياني و فصاحت و   پاره اي آن    . قرآنـي بحـث و گفـت گوي فراوان در گرفته است           

بلاغـت ديـده انـد و پـاره اي ضـمن تأکـيد بـر ايـن موضوع، مقولات ديگري را نيز مشمول اعجاز                         
يکـي از مواردي که از ديدگاه پاره اي از عالمان بيانگر اعجاز قرآن  مي باشد، اعجاز در                   . دانسـته انـد   

 متفاوتي ارايه نمود؛ مانند اعجاز      در توصـيف اعجـاز تشـريعي مـي توان تفسيرهاي          . تشـريع اسـت   
تشـريعي از نظـر کمـال؛ بـه اين معنا که قرآن بهترين قوانين لازم را براي سعادت بشر ارايه نموده                      

بنا به تفسير ديگر، اعجاز تشريعي در       . اسـت که اين امر از هيچ يک از مکاتب قانون گذار برنمي آيد             
به تعبير ديگر، گرد آوردن و      . ختلف است جامعيـت، پوشـش دهـي هم زمان نسبت به عرصه هاي م            

 .تلفيق نمودن ميان عرصه هاي گوناگون وضعيتي است که تنها قرآن از پس آن بر آمده است

تفسـير سـوم آن که قرآن در نحوه ارايه قوانين معجزه کرده است؛ يعني اگر قانون گذار در متون      
انون گذاري شده است، قرآن به صورتي       قانونـي از راه ارايـه مـواد و تبصـره هـاي قانونـي قادر به ق                 

شـگفت انگيز و استثنايي توانسته است در قالب جملات کوتاه و با بهره گيري از تمام ظرفيت نهفته     
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البته مي توان همزمان همه تفسيرها را براي اعجاز         . در تعبـيرها بـه ارايـه همـزمان احکـام بـپردازد            
 .تشريعي در نظر گرفت

 بسـا کسـاني کـه تمـام و يا بيشتر قرآن را در معرض استنباط                 نمـي تـوان انکـار کـرد کـه چـه           
بـا ايـن توجـيه کـه اگر اعجاز تشريعي را به اعجاز         . ديـده انـد از اعجـاز تشـريعي مـتأثر شـده انـد              

از نظـر جامعيـت توجـه قـرآن بـه عرصـه هـاي گونـاگون تفسـير کنـيم، اين ايده طرح مي گردد                          
 يافـته ـ سيصـد و يـا پانصـد آيه ـ نيست؛              کـه تعـداد آيـات الاحکـام بـر خـلاف آن چـه شـهرت                

هميـن طـور اگر     . بلکـه هـر آيـه يـا بسـياري از آيـات بـرخوردار از حکـم و يـا احکامـي اسـت                        
اعجـاز تشـريعي را بـه اعجـاز در شـکل ارايـه احکـام معـنا کنـيم، در ايـن صورت انحصار آيات                   

 طبيعي است که    الاحکـام بـه پانصـد و يـا سيصـد آيـه نتـيجه دلالـت هـاي مطابقي آيات است و                      
قـرآن بــه اقتضــاي اعجــاز در شـيوه ارايــه، فراتــر از تکــيه بــر دلالـت هــاي مطابقــي، بــه راه هــا،    

 .شگردها و لطايف خاص بياني براي انتقال احکام پرداخته است

 بهره گيري از مباني کلامي در تعيين متدلوژي استنباط از قرآن. ١ـ٣
 :راز از بحث رو به رو هستيمدر بررسي متدلوژي استنباط از قرآن، با دو ف

 بهره گيري از شيوه هاي عرفي در استنباط  از قرآن؛

 .ميزان بهره گيري از سنت در استفاده و برداشت از قرآن

 :توضيح هر يک را در زير پي مي گيريم

 بهره گيري از شيوه هاي عرفي
 کــار مبــناهاي کلامــي چــندي وجــود دارد کــه بــا اســتناد بــه آن هــا مــي تــوان ضــرورت بــه 

ــبات رســاند   ــه اث برخــي از ايــن مبانــي . گــيري شــيوه هــاي عرفــي را در بهــره گــيري از قــرآن ب
 :عبارتاند از

 سخن گفتن خداوند به زبان عرف.  أ
. از اين مبنا در اثبات صحت به کارگيري شيوه هاي عرفي در استنباط از قرآن استفاده شده است                 

 است؛ زيرا اگر بپذيريم قرآن به زبان محاوره عرفي          اسـتفاده از ايـن مبنا در اين جهت کاملاً منطقي          
نـازل شده است، بايد قبول کنيم که مي توان قاعده ها و قالب هاي اين محاوره را در استنباط از قرآن        

 .به کار گرفت
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بسـياري از اصـوليون بـا استناد به همين مبناي کلامي، قاعده ها و شيوه هاي متعدد و متنوعي را                     
 :از قرآن ارايه کرده اند؛ از جملهبراي بهره گيري 

امام . در تشـخيص مفاهـيم و مصاديق عناوين وارد شده در کلام شارع معيار عرف است               . الـف 
امر ) يعني رعايت چاچوبه هاي عرفي در خطاب هاي شرعي        (خمينـي بـر اسـاس مبـناي يـاد شـده             

وي . يگذاردتشـخيص عناويـن واردشـده در شـرع را از دو حيـث مفهـوم و مصـداق به عرف وا م                      
 :مي گويد
از آن جـا کـه خطـاب هاي شارع با عرف مانند خطاب هاي عرف با عرف است و براي او رويه اي                        «

خـاص غـير از رويه عقلا وجود ندارد، پس به ناچار در تشخيص مفاهيم وارد شده در خطاب هاي                    
 عرف چنين   شـارع و نـيز مصاديق آن ها نظر عرف متبع است؛ همان طور که در خطاب هاي عرف با                   

 )٢٥: ١، ج ١٤١٠امام خميني، (» است

 .ضرورت استفاده از مفهوم و منطوق در بهره گيري از قرآن. ب
اگر بپذيريم که خطاب هاي قرآن به زبان عرفي شکل گرفته است، استفاده از مفهوم و منطوق ـ  

 .رح مي گرددکه دو قالب بياني در عرف مي باشد ـ به عنوان شيوه اي جهت استنباط از قرآن مط

در چارچوب همين بينش، مرحوم کاشف الغطا اعتبار مفهوم و منطوق را به عنوان شيوه اي قابل               
وي پـس از تأکـيد بـر اين که انسان مي تواند             . اسـتفاده مـورد توجـه و تصـريح قـرار داده اسـت             

 :خطاب هاي خداوند را بفهمد، مي گويد
 بودن آن به منطوق با مستند بودن آن به مفهوم           در ـ تحقـق و اعتـبار ـ فهـم، تفاوتـي مـيان مستند              «

نيسـت؛ـ هـر چـند ـ مدلول بودن منطوق اولاً و بالذات است و مدلول بودن مفهوم ثانياً و بالعرض                     
 ».مي باشد

. در هميـن چارچوب، وي هفت سنخ مفهوم را بر مي شمارد که از نظر او از اعتبار برخوردارند                  
 :اين هفت سنخ عبارت انداز

رط، مفهـوم بدايـت، مفهوم غايت، مفهوم حصر، مفهوم اولويت، مفهوم علت، مفهوم        مفهـوم ش ـ  
 )١٨٥: ١كاشف الغطا، ج. (تلازم، مفهوم اقتضا

  ـ مبناي کلامي حکمت خداوند٢
از جمله مباني کلامي است که در سطحي قابل توجه براي تعيين شيوه بهره گيري از                » حکمـت «

 : مواردي از تمسک به اين مبنا اشاره مي کنيمدر زير به. قرآن به آن تمسک شده است
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 اثبات وجود حقيقت شرعيه در موارد بسيار. الف
مرحوم کاشف الغطا با تمسک به حکمت الهي، وجود حقيقت شرعيه را در سطحي گسترده به                 

به نظر او اگر بگوييم شارع الفاظي اوليه را براي مواردي پرجريان هم چون حج و . اثـبات مي رساند   
عبارت . وضع نکرده است، سخني ناسازگار با مبناي حکمت الهي بر زبان جاري کرده ايم             ... ز و نمـا 

 :او چنين است
هـر کـس کـه در جـاده انصـاف اسـت، مي داند که خداوند سزاوارتر است به رعايت حکمت در                       «

برطـرف کـردن دشـواري از رعيـت و دفـع اشـتباه از کسـاني که دغدغه پيروي از امر او و شنيدن                         
خنانش را دارنـد؛ رعايـت حکمـت در وضع کردن الفاظي اوليه ـ به هنگام ارايه شريعت ـ براي                    س ـ

تمـام مـوارد پـر جـريان مـثل حـج، نماز، روزه، زکات يا نبوت، امامت، قضاوت، خطبه، حکومت،                     
چگونه به ذهن خطور مي کند و در مخيله گذرد که شارع با همه              . ايمـان، اسـلام يـا کفر و نحو آن         

هربانـي و فراوانـي لطـف و شدت عنايت به رعيت و داشتن نهايت حکمت، آن چه را که                    زيـادي م  
پس ثبوت حقيقت شرعيه در     . تاجر در تجارت و صانع در صناعت خود لحاظ مي کند، لحاظ نکند            

نتـيجه دسـت زدن شـارع بـه وضـع هـاي اوليه، امري نيست که به استدلال و قيل و قال نياز داشته                         
 )١٤٦: ١، بي تا، ج كاشف الغطا". (باشد

 اثبات حجيت مفهوم شرط. ب
 :يکي از عالمان اصولي براي اثبات حجيت مفهوم شرط به مبناي حکمت تمسک جسته است

 »انـه لـو لم يفـد التعلـيق انـتفاء الحکـم عند انتفاء الشرط لکان التعليق لغواً يجب تتريه کلام الحکيم عنه                      «
 )١٧٦: ميرزاي قمي، بي تا(

  شيوه هاي عرفي براي استنباط از قرآن بهره گرفته شده است؟آيا در عمل، از

اگـرچه بـيان داشتيم به اقتضاي مباني کلامي، بهره گيري از شيوه هاي عرفي در استنباط از قرآن                   
ضـرورت دارد، ولي بايد اذعان کرد آن چه نتيجه خواهد داد اين است که فراتر از مرحله تصديق و                    

 .ز شيوه هاي عرفي بهره گرفته باشنداظهار نظر در عمل، فقيهان ا

در ايـن زمينه سؤال اين است که مباني کلامي به صورت جزيي و در رويارويي با وضعيت هاي      
به تعبير ديگر، با توجه به فرصت به        . عملـي تـا چـه مـيزان توسـط فقيهان به کار گرفته شده است               

استنباط از قرآن به مدد پاره اي از وجود آمده در گشوده شدن دريچه هايي به سمت تعيين شيوه هاي         
 .مباني کلامي، فقيهان از اين فرصت تا چه اندازه در فقه و يا اصول استفاده نموده اند
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در زير به چند    . واقعيـت ايـن اسـت آن چـه اتفـاق افتاده بهره گيري هايي اندک و پراکنده است                  
ي که در کلمات فقيهان وجود دارد، نمونـه از مـوارد بهره گيري از قالب هاي مهم و تعيين کننده عرف              

 .اشاره مي کنيم

توجـه بـه اين نمونه ها تا حدودي ظرفيت و کارآمدي نهفته در شيوه هاي برگرفته شده از مباني                    
 .کلامي را نشان مي دهد

  ـ استنباط از قرآن بر اساس سياق١
 مفهوم مشخص نخست، پيام ظاهري و برخواسته از: هـر جملـه اي مي تواند حامل دو پيام باشد       

اگر به روند و جهت     . واژگـان و يـا جملـه؛ و دوم، پيامـي تعبيه شده در لابلاي کلمات و سياق آن                  
گـيري حـاکم بر کلامي توجه کنيم، از اين روند و نحوه سوق دادن، به نکته هايي پي مي بريم که در    

مات و نوع به    سياق را بايد محصول چينش کل     . کلمـات و جمـلات آن کـلام، اثري از آن ها نيست            
در واقع سياق از دل هم نشيني و هماهنگي کلمات و جمله     . کارگـيري آن هـا در جمـلات دانسـت         

توانايـي سـياق از آن جـا سرچشـمه مـي گيرد که بر خلاف مدلول واژه و يا جمله،          . تولـد مـي يـابد     
ه اي کش دار سياق يک جمله گستر. مي تواند تصويرگر حاله هايي از معنا در فضاهاي گسترده تر باشد       

از اين رو ميان هوش و دانايي و نيز         . و قـبض و بسـط پذيـر را براي مخاطبان خود ايجاد مي نمايد              
آگاهي صاحب سخن يا نويسنده از يک سو و غناي سياق جملات او از سوي ديگر رابطه اي مثبت                   

 کلمات  به عنوان مثال حافظ ضمن اين که شاهکاري بزرگ را خلق نموده است سياق             . وجـود دارد  
هم چنين مي توان به سعدي . او نـيز عرصه اي گسترده تر و گاه تحسين برانگيزتر را به رخ مي کشد         

اشـاره نمـود کـه هـم در انـتقال مستقيم پيام هاي خود به زباني ساده، استادانه عمل نموده و هم در           
حال اگر . ستطراحـي سـياق يا فضايي که  همگان را ارضا کند زيرکانه و هوشمندانه سخن گفته ا                 

انسـان هـا بـا تکـيه بـر استعدادهاي ذاتي و هوشمندي هاي اکتسابي خود در سياق گذاري اين گونه                      
ماهـرانه عمـل کـرده انـد بـه يقيـن کلام خداوند را بايد حاوي بزرگ ترين و در عين حال نغزترين                        

دانا باشد، دو   به بيان ديگر، اگر متکلم، خداوند حکيم و         . سـياق گذاري هاي در دسترس بشر دانست       
 :گزينه پيش رو داريم

اول آن کـه بگوييم خداوند، به رغم عالم مطلق بودن، از تعبيه مطالب بي شمار در لا به لاي کلام                     
خـود سـر بـاز زده و هـم چـون عـوام، سخن مي گويد و کلامش از دقت ها، ظرافت ها و نکته هاي                          

 .عالمانه خالي است
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چگونه ممکن است   . وند، باطل و سخيف است    روشـن اسـت کـه چنيـن نسـبتي بـه کلام خدا             
شـاعري چـون حـافظ از همـة دانـش، دقت و فطانت خود در غني سازي اشعارش بهره گيرد، اما                      

 !خداوند، کلامش را از اين امتياز بزرگ محروم سازد

امـا گزيـنه دوم آن که خداوند گرچه با زبان مردم با آن ها سخن گفته است، اما علم و حکمت                      
نکته ها و مطالبي که     . اندازه ظرفيت کلام و فهم بشر، در آن ساري و جاري نموده است            خـود را به     

 ∗.در سياق کلام است، از جمله اين حکمت ها است

حاصـل ايـن سـياق شناسـي در قـرآن مي تواند به کمک استنباط بشتابد و يکي از پيچيده ترين         
 در واقع با دقت و رمز گشايي از .عرصـه هـاي اسـتنباطي را تـا حـد زيادي روش مند و عيني نمايد         

سـياق جمـلات قرآنـي مـي تـوان دريچه هايي از کشف کاربردي مفاهيم قرآن را به سمت استنباط                     
گشـود تـا فقـيهان بـا بـرنامه اي مشخص و در چارچوبه اي قابل پي گيري به دخالت دادن قرآن در                        

 ∗*.فرآيندهاي استنباطي خود همت گمارند

 بـه فرصتي پيش روي فقه بدل گشته است و فقيهان کمي به اين             متأسـفانه ايـن ظرفيـت کمـتر       
بهره گيري از اين ويژگي ممتاز قرآن به صورت کم رنگ در طول تاريخ فقه               . قابليت توجه نموده اند   

ادامـه داشـته اسـت که هر چه به دوران معاصر نزديک مي شويم جلوه بيشتري مي يابد، اگر چه در                 

                                                 
يکـردي اين چنيني نيز گوياي آن است که سياق هاي قرآني به شکل تأثير گذاري از غنا و ژرفنا                     مطالعـه قـرآن بـا رو       ∗

توان احتمال داد که دست کم بخشي از هفتاد بطن مورد اشاره روايات در قرآن               با اين توصيف مي   . بـرخوردار است  
حقيق گسترده تر مي باشد که در اين البته اين بحث نيازمند مطالعه و ت. در محـدوده سياق هاي آن گنجانده شده است      

ولي در صورت اذعان به اين که بخشي از بطن هاي قرآن در دل سياق هاي                . مجـال زمينه پرداختن به آن فراهم نيست       
به هر حال شايد . آن نهفـته مـانده اسـت، بـايد اعـتراف نمود که نگاه ما به سياق در وضع فعلي نگاهي بدوي است              

 زمينه دريافت همه اين بطن ها در دست نيستبتوان ادعا نمود که اگر 
 البـته تکـيه بـر سـياق شناسي به همان اندازه که فرصت گرانبها است، احتمال به اشتباه افتادن در آن نيز بسيار زياد                          ∗∗

 .است؛ از اين رو براي بهره گيري، بايد سياق شناسي را قاعده مند نمود
 :فته شود ـ عبارت است ازبرخي از اين قواعد ـ که ممکن است به کار گر

 ـ آن چه را سياق مي دانيم نبايد بر خلاف ظهور آيات ديگر باشد؛
 بسيار مهم است؛... ـ در سياق، توجه به ضماير، اشاره ها و

 .ـ به بهانه کنار هم قرار گرفتن چند آيه، نبايد فوراً از سياق استفاده نمود
 .ه شودو قواعد ديگري که با تأمل ممکن است بنيان نهاد

از ايـن رو ضـروري مـي نمايد پيرامون سياق شناسي، با تأمل به پيش رويم؛ زيرا هر کس ممکن است سياق را مطابق                         
براي اين که به توافقي عرفي و عالمانه برسيم، بايد به تأسيس قواعد سياق شناسي    . فهـم کـاذب خود تشخيص دهد      

 .بپردازيم
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 نمي توان اين جريان امتداد يافته در تاريخ فقه را رويکردي اساسي             نگاهـي کـلان و از بـالا بـه فقه          
دانست، زيرا مشکلاتي هم چون غير منتظم بودن، غير آگاهانه بودن و ناچيز بودن دامن گير آن بوده                  

 .است

يکـي از عالماني که در استنباط هاي اصولي و فقهي خود از سياق بهره گرفته است امام خميني                   
 :  جا به دو نمونه از بهره گيري وي از سياق اشاره مي کنيماست، که در اين

ولا تقف «يکي از آن ادله، آيهء شريفة .  مربوط به ادلة اثبات عدم حجيت ظن مي باشد         :نمونه اول 
 .است) ٣٦) : ١٧(اسراء(» ما ليس لک به علم

؛ زيرا توجه   از اين آيه نمي توان عدم حجيت ظن را در امور فرعي اثبات کرد             : برخـي گفـته اند    
 . آيه به اصول اعتقادي است

امـام بـا تمسـک بـه سياق آيه، ثابت مي کند که آيه نظر به احکام فرعي و غير اعتقادي دارد، يا                        
 : دست كم اعم از هر دو مي باشد؛ ايشان مي فرمايد

  ».عفإنه في سياق الآيات الناهية عن الامور الفرعية، فلا يختص بالأصول؛ لولا اختصاصه بالفرو«

 در بحـث ادلة برائت در شبهات حکمي، يکي از آياتي که مورد استدلال واقع شده،                 :نمونـه دوم  
استفادة برائت از اين آيه،     . مي باشد ) ١٥): ١٧(الاسراء  (» و مـا کـنا معذبيـن حتي نبعث رسولا         «آيـة   

 .متوقف بر اخروي دانستن عذاب است

 : ده به سياق آن تمسک نموده و مي گويدامام براي اثبات اين مقدمه، پس از ذکر آيه يادش

لا اشکال في دلالة الآية علي البرائة بأبلغ وجه؛ و ذلک لأن الظاهر أن الاية راجعة إلي يوم القيامة، و أن         «
: المراد بالعذاب فيها هو العذاب الأخروي لورودها في سياق الآيات المربوطه بيوم القيامه، و هي قوله تعالي                

 ـ  « أقرأ کتابک کفي بنفسک . ناه طائره في عنقه و نخرج له يوم القيامه کتابا يلقاه منشوراً و کـل أنسـان ألزم
نما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها و لا تزر وازرة وزر اخري               إمن اهتدي ف  . اليوم عليک حسيبا  

 )٢٠٨: ٣ ق، ج ١٤١٨ التقوي الاشتهارودي، »...و ما کنا معذبين

ذاب در اين آيه، ظهور در عذاب اخروي دارد و اين ظهور از سياق     مدعـاي امام اين است که ع      
 . آيه فهميده مي شود

  ـ استنباط از قرآن بر اساس کنايه گويي ٢
اهل . »الکنايه أبلغ من التصريح   «: کـنايه گويـي امـري رايج در عرف است، تا آن جا که گفته شده               

سوال اين است که آيا خداوند نيز اين      . سـخن بـراي القـاي کلام خود گاه با کنايه سخن مي گويند             
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 .شيوه را به کار گرفته است

به همين دليل در موارد   . امـام خمينـي بـر ايـن باور است که خداوند نيز کنايه گويي کرده است                
 . کنايه گويي در قرآن، حکم را بايد مناسب با معناي کنايي آن دريافت کرد

معـتقد اسـت خداوند در اين آيه        ) ٢٣): ١٧( اسـراء (» فَـلا تَقُـل لَهُمـا أُفٍ      «وي در مـورد آيـهء       
نخواسـته اسـت از اف گويـي نهـي کند؛ بلکه در مقام کنايه مي خواهد بگويد پدر و مادر را اذيت                       

 . نکنيد

 : عبارت ايشان چنين است

 عنها،    من هذا القبيل، و عليه فنفس الاُفّ ليست منهياً          »فلا تقل لهما اف   «: و لا يبعد أن يکون قو له تعالي       «
 ) ٣٩٦: ٢، ج ١٤١٨التقوي الاشتهاردي،  (».بل هو کنايه عن النهي عن ضربهما و إيذائهما

بنابرايـن نمـي توان با تمسک به اين آيه، نهي از اف گفتن را ثابت نمود و اگر اف گفتن موجب     
اذيـت آن هـا نشـود، منهـي نيسـت؛ هم چنان که اگر کار ديگري موجب اذيت آن ها شود، آن عمل                  

 . هي مي باشدمن

در واقـع، وي با کنايي دانستن اين آيه، دست از ظهور آن بر نمي دارد، بلکه معتقد است ظهور                    
 . آيه اين است که خداوند در مقام کنايه گويي است و کنايه در مقابل ظهور نيست

نکـته اي کـه در ايـن جا قابل استخراج است اين است که سخن گفتن خداوند با زبان مردم و                      
 :  عقلا به دو گونه تفسير مي شودمسلک

تفسـير نخسـت ايـن کـه جنبة سلبي آن را در نظر بگيريم و بگوييم خداوند از کلمات شناخته                     
 .نشده و خلاف چارچوب عرف استفاده نمي کند

خداوند بالاترين تفنّن ها و گونه هاي رايج در عرف را براي ارايه مطالب به               : تفسـير دوم اين که    
 .کار گرفته است

معناي کنايي برداشت   » ...فلا تقل   «امـام تفسير دوم را صحيح مي شمارد و به همين دليل، از آيه             
استفاده از مثال در قرآن، دليل      . مـي کند؛ زيرا عرف، کنايه را از تصريح بليغ تر و دل نشين تر مي داند                

 .ديگري بر اين مدعا است

  قرآنميزان بهره گيري از سنت در استفاده و برداشت از. دوم
فقيه در مقام استنباط به چه ميزان به کتاب و يا سنت مراجعه کند و بين اين دو، چه رابطه اي را                     
پـيش فـرض اسـتنباط قرار دهد؟ ديدگاه هاي شکل گرفته نسبت به اين موضوع و ابعاد آن از تأثير                     
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 :يمدر اين زمينه به دو ديدگاه بر مي خور. پذيري از مباني کلامي به دور نمانده است

 عدم نيازمندي قرآن به سنت براي شرح شدن : ديدگاه اول
طبق اين ديدگاه قرآن به تنهايي از پس تبيين احکام شرعي بر مي آيد و براي شرح شدن نيازي                   

اين ديدگاه در قرن دوم توسط گروهي اندک ارايه شد و با از بين رفتن آنان ديدگاه                 . به سنت ندارد  
 .تشکيل مي داد» بيان بودن قرآن«ديدگاه را مبناي مستند اين . نيز از ميان رفت

 نيازمندي قرآن به سنت براي شرح شدن: ديدگاه دوم
. طرفداران اين ديدگاه به دلايلي چند تمسک جسته اند        . اين ديدگاه را بيش تر عالمان پذيرفته اند       

 .تشکيل مي دهد» برخورداري قرآن از بطون«يکي از اين دلايل را مبناي کلامي 

 چـه شـايان توجـه اسـت، ايـن است که اگر چه نيازمندي قرآن به سنت براي شرح شدن به                       آن
ديدگاه انکار ناپذير بدل شده است، ولي بايد اذعان کرد که بخش هايي از ابعاد اين موضوع حساس                  
از شـفافيت چندانـي بـرخوردار نيسـت؛ هـر چند مورد بحث و اظهار نظرهاي مختلف قرار گرفته                    

است که در پاره اي از احاديث       » عرضه کردن روايات به قرآن    «يـن ابعـاد، موضوع      يکـي از ا   . اسـت 
طبق اين احاديث بايد روايات را به قرآن عرضه نمود و در صورت مخالفت با    . مـنعکس شده است   

: ١٧ ق، ج    ١٤٠٩؛ النوري الطبرسي،    ٦٩: ١ ق، ج    ١٣٨٨الكليني الرازي،   .(کـتاب، آن را کنار گذاشت     
مگر نه آن است که سنت، مفسر  و شارح          . به چه معناست  » مخالفت«است که   پرسـش ايـن     .) ٣٠٤

کـتاب اسـت و ـ بـر طـبق روايـات ـ بايد از طريق سنّت به کتاب نگاه کرد؛ پس چرا بايد قرآن را                       
محـور قـرار داد؟ بـه تعبير ديگر، فرض آن است که روايات، شأن مفسر و شارح دارند و شارح و                      

اگر بنا باشد فهم ما ملاک   . ن چه ما از قرآن مي فهميم ارايه مي کنند         مفسـر گـاه مقصـودي مخالف آ       
بنابراين، براي اين که دست مفسر و شارح        . قرار گيرد، روايات نمي توانند چنين شأني داشته باشند        

بـاز باشـد، بـايد به او اجازه مخالفت دهيم و مخالفت ها را ظاهري بدانيم؛ زيرا شارحي که همواره                     
 .گويد، در حقيقت شارح نيستموافق، سخن ب

وقتي گفته مي شود کتاب را مبنا قرار دهيد و روايات را به آن عرضه کنيد، در واقع فهم مستقيم                    
از کـتاب توسط مخاطب، به رسميت شناخته شده است؛ در حالي که طبق قاعده شارح بودن سنت                  

ن که در اين زمينه به طور ويژه        عالمان بي آ  . نسبت به قرآن بايد از طريق روايات به قرآن نظر نمود          
توجـه نمايـند، معمـولا در فضـاي به دست آمده از ذهنيت خود نسبت به نوع رابطه ميان کتاب و                       

 .سنت، اقدام به اجتهاد نموده اند
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 .آن چه بيش تر در اين زمينه مشاهده مي شود مراجعه کم رنگ به قرآن است

ه حل هاي متفاوتي ارايه داد که پاره اي از آن ها            در هـر صورت در اين زمينه مي توان پاسخ ها و را            
 :در زير به چند راه حل اشاره مي کنيم. از مباني کلامي سرچشمه مي گيرد

مراد از مبنا قرار دادن قرآن، آن بخش از قرآن است که فهم نهايي آن از طريق روايات شکل                   . ١
ه، از طريق لحاظ نمودن رواياتي که      گرفـته باشـد؛ به اين معنا که پس از دست يابي به معناي يک آي               

پس در واقع آيات    . بـه شـرح آن آيـه پرداخـته انـد، روايات مخالف با آن آيه کنار گذاشته مي شود                   
 .تفسير شده مبنا قرار مي گيرند، نه فهم ما از قرآن

روشـن اسـت کـه در اين صورت، روايات شارح، بايد از استحکام لازم برخوردار باشد تا اين                   
 ∗ .مورد آن ها نيز مطرح نشود و مشمول قانون عرضه نگرددشبهه در 

مـراد از ارجـاع به قرآن، نصوص قرآني است، نه ظواهر آن؛ بنابراين اگر روايتي خلاف نص    . ٢
طبق اين منطق، اگر روايتي با ظاهر يک آيه مخالف گردد آن            . قـرآن بـود بـايد کـنار گذاشـته شود          

 .روايت پذيرفتني است

مجموعه آيات داراي   . لفـت بـا قـرآن، مخالفت با مجموعه و روح قرآن است            مـنظور از مخا   . ٣
مـذاق و آهـنگ واحـدي اسـت و اگـر روايتـي با اين ذوق و آهنگ واحد مخالفت کند، بايد کنار                        

 .گذاشته شود

مـنظور از مخالفت با کتاب، مخالفت به صورت تباين است؛ اين ديدگاه را امام خميني ارايه                 . ٤
ر وي مقصـود از مخالفت با کتاب، مخالفت از نوع اطلاق و تقييد و يا عموم و        از نظ ـ . کـرده اسـت   

 .خصوص نيست

 »لابد أن يراد من هذه المخالفه بنحو الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص«

 اين مدعاي خود را به اثبات مي        »دور بودن ساحت قرآن از اختلاف     « امـام با تمسک به معناي       
 :رساند

جميعا علي أن في نفس الآيات مخصّصات و مقيدات تقدم بعضه بعضا، من دون أن يختلف            و قـد أقر الامة      «
و لو کان من عند غير االله       «: فيه اثنان، مع عدم عدّ ذلک تناقضا و تهافتا في الکتاب و لا منافيا لقوله تعالي               

و تناقضاً في محيط التشريع  و ليس ذلک الاّ عدم عدّ التقييد والتخصيص اختلافاً           »لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً   
 )٥٨: ٢ ق، ج ١٤١٠امام خميني،  (».والتقنين

                                                 
 .قق آن را بايد در مجالي ديگر پي گرفت توضيح اين استحکام و شرايط لازم براي تح∗
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وي بـا ايـن اسـتدلال بـه ايـن نتـيجه مـي رسد که منظور از مخالفت با کتاب در اين روايات،                         
 .مخالفت به صورت تباين است

 )همان. (»فلابد من إرجاع تلک الاخبار إلي المخالفات الکلية التي تباين القرآن و تعارضه«

 تعيين شيوه دريافت مباني کلامي از قرآن با بهره گيري از مباني کلامي) ٢
بسياري از پيش   . مفاهيم كلامي معمولاً به صورت ناپيدا و گاه سر زده به ذهن مخاطبان مي آيد              

فـرض هـاي کلامـي در حقيقت تنقيح نشده بوده و هر چند ناپيدايست، به لحاظ ماهيت حساس و                    
کـه دارنـد، در عمـل نقش مبنايي برخي از زمينه هاي فقهي را ايفا کرده و                  موقعيـت تأثـير گـذاري       

به اين ترتيب ضرورت دريافت مباني کلامي از        . تأثيراتـي بزرگ را در ذهنيت فقهي برجاي نهاده اند         
 .منابع آن و از جمله منبع قرآن، بر اساس روشي منطقي و درست، آشکار مي گردد

ي کلامي در تعيين شيوه منطقي بهره گيري مباني کلامي از قرآن            در ايـن مـيان نبايد از نقش مبان        
 ∗.غافل ماند

شيوه هاي که وي در اين مورد ـ        . امـام خمينـي از اين ظرفيت در اين زمينه استفاده نموده است            
دريافـت اعتقادات از قرآن ـ ارايه مي کند تکيه نکردن بر ظواهر قرآن و اعتماد کردن بر دقت هاي                     

 : مي گويدوي. عقلي است

المعارف والتوحيد، فلا يصح تتريلها علي الفهم العرفي بالتمسک         ... و أمـا الآيـات والاخبار الواردة في       ... «
و جاء ربک والملک    «: بظاهـرها إذ ربمـا يـؤدّي ذلـک الي فسـاد الاعتقاد والالحاد والزندقه، کقوله تعالي                

و نظائرها، فانه لا يجوز     ) ١٦٤): ٤(النساء (»سي تکليماً وکلّم االله مو  «: و قوله تعالي  ) ٢٢: الفجر (»صفّاًصـفّاً 
 بل  »جاء عمرو « و   »تکلم زيد «: حمـلها عـلي ما هو المفهوم منه عند العوام والعرف، مثل المفهوم من قولک              

و هکذا الآيات الدالة علي انه تعالي       . لابـد مـن حمـلها علي ما هو المفهوم منها عقلا؛ باعمال الدقة العقلية              
 )٢٠٥: ١، ج ١٤١٨امام خميني، ) (٤): ٥٧(الحديد.(»و هو معکم اين ما کنتم«لم قادر، متکلم عا

شـايد اگـر سـخن امام را درست تحليل کنيم به اين نتيجه برسيم که پيش فرض وي در تعيين                     
لطف بر خداوند سبحان    «و  » قرآن کتاب هدايت است   «ايـن شـيوه، مبـنا يـا مبـناهاي کلامـي مانند              

ست زيرا تنها در صورت اعتقاد به مبناهايي از اين دست است که به کارگيري               بوده ا » واجـب است  
 .شيوه هاي بياني منتهي به فساد و الحاد از سوي خداوند غير قابل پذيرش مي گردد

                                                 
 در ايـن زميـنه نمي توان اشکال دور را مطرح کرد؛ زيرا مي توان با تکيه بر مبناهاي کلامي برگرفته از عقل به تعيين                          ∗

 .شيوه بهره گيري مباني کلامي از قرآن پرداخت
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